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:حافظ
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...شروع 

.از قدیم گفتند که خواب هاي بدتان را براي کسی بازگو نکنید
آن را بنویسـید و در گوشـه   و جدیداً هم شنیدم که اگر می خواهید چیزي را فراموش کنیـد، 

.اي بگذارید
...........

.ناگهان از خواب پریدم
اولین فکري که بـه نظـرم   . حیران بودم که چه باید بکنم. وحشت ناك ترین خواب عمرم بود

.و خواندم. رسید این بود که چهار تا نماز دو رکعتی بخونم
:خوابم اینطور بود

............
:مدت ها بعد ـ بهشت

.ولی لحظه به لحظه شفاف تر می شد. مه چیز غیر مشخص و کدر بوده
بیشتر حواسم را جمع . احساس کردم که در یک ورزشگاه بزرگم. اولین احساسم چنین بود

.کردم
.درست در پشت مربیان دو تیم. ردیف هشتم. دیدم که روي یک صندلی نشسته ام. بله



.که خیلی خیلی خیلی بزرگ استدیدم که ورزشگاهی است . سرم را بالا گرفتم
و اینکـه  . چرا که تماشاگران زن و مرد قاطی بودند. کم کم داشتم می فهمیدم که خواب است

.من که در ایران بودم و براي دیدن فوتبال، به زن ها اجازه نمی دادند
بـا خـود گفـتم کـه ایـن      . تعجب کردم. هورا کشیدندبا همتماشاگراندیدم که تمامیک دفعه

.او هورا می کشندهمه براياینکیست که
.تیم محمد.بازي می کردشدر پست دفاع چپ تیم. او محمد بود. دقت کردم

ایـن را از روي تختـه نمـایش    . اسم تیم مخالف هم، تا آنجایی که یادم مـی آیـد، جـواد بـود    
.فهمیدم

هـر دو بـراي تـیم محمـد     . علی سانتر کرده بود. توپ را دیدم که براي عمر سانتر شده بود
.دبازي می کردن

خود امام . چند دقیقه اي گذشت که متوجه شدم که اکثر بازیکنان تیم جواد، امامان ما هستند
.جواد مربی بود

.مربی تیم محمد هم، ابوبکر بود
. ناگهان ضد حمله اي شد

اگر سانتر می کرد، حر در موقعیت خوبی . توپ در لب خط زیر پاي امام حسین قرار داشت
تري که در کنار خط بود چیزي شنید و از فـرط خنـده نتوانسـت سـانتر     اما از دخ. قرار می گرفت

.خود را تکمیل کند
همین تعلل چند ثانیه اي اش کافی بود که بازیکنی که پشتش نوشته بود داوود، آمد و توپش 

.را زد
. حسین، کماکان ایستاده بود و به فکر فرو رفته بود

.عویضش می کردندچند لحظه بعد، به خواسته ي خودش، داشتند ت
. یکی دو دقیقه بعد، آن خانمی که به او چیزي گفته بود، از کنارم رد شد

:پرسیدم
به او چه گفتی که به زیر خنده زد و فکري شد؟

.و او براي من حرف زد
:حرفش چنین بود

در حالی که خبـر  . دوست داران تو، مهر تو را از کربلا به عنوان تبرك به بلاد خود می برند
!دارند که خاکش، براي شهر شانگهاي استن

.پایان
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